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  چكيده
گيرد. اين  هاي جديد بهره مي صورت زايا در ساخت واژه به زبان فارسي از دو فرايند اشتقاق و تركيب

به اين  صرف ساختي و صرف واژگانيهاي غيربسيط فارسي، در دو انگارة پژوهش ضمن تحليل واژه
اين  بر اساسهاي غيربسيط فارسي كارآمدتر است.  دهد كه كدام انگاره در تحليل واژهپاسخ مي سؤال

ي انتزاعي صرفي، ها واره طرحمندي صرف ساختي از  ا توجه به بهرهاي مطرح شد كه بپرسش، فرضيه
ي غيربسيط ها واژههاي غيربسيط و ارائة تحليل معنايي اين انگاره در تحليل  مراتبي واژه ساخت سلسله

با بررسي دو فرايند اصلي تركيب و اشتقاق در دو انگارة صرف ساختي و است.  كارآمدترفارسي 
با يكديگر و نيز بررسي موارد خلاف قاعده در  ها آني زبان فارسي، مقايسة ها دادهواژگاني با توجه به 

دارند؛ اما صرف  صرف  بهبنياد  شده نگرشي واژهصرف واژگاني مشخص شد. هرچند هر دو انگارة ياد
هاي انتزاعي و توجيه  واره طرح هاي صرفي، براي تحليل پديده مفهوم ساخت  ي ازمند بهرهساختي با 

از انگارة  كارآمدتربسيط،  هاي غير ي تحقيق در تحليل واژهها دادههاي غيربسيط بر اساس  ناي واژهمع
 فرضية اين پژوهش تأييد شد.رو اينصرف واژگاني است. از

 

 ة ساختي.وار طرح، تركيب، اشتقاق، 1صرف واژگاني، صرف ساختي واژگان كليدي:

 
 1. CM ( Cons tructional Morphology) 

 جستارهاي زباني دوماهنامة

  93-67، صص1396مرداد و شهريور )، 38اپي (پي 3، ش8د
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  مقدمه .1
هفتاد، با انتشار آثاري از سوي  ةدستور زايشي از ده واژگاني صرف در چارچوبهاي بررسي
هاي غيربسيط در واژه ةايسمق) رونق يافت. 1973( 4) و هله1976( 3)، آرونوف1974( 2متيوز

 ةتوان انگار. هر دو انگاره را ميشوددر اين نوشتار مطرح مي صرف واژگاني و صرف ساختي
  نظر است. تحليل در هر دو انگاره مورداساس  منزلةزيرا واژه به؛ بنياد دانستواژه

-هاي صرفي مطالعه ميتحليلوعنوان محور اصلي تجزيه در مدل صرف واژگاني، واژه به

 يابندمراتبي نظم ميصورت سطوح سلسله اجزاي دستوري صرفي به .)Hockett, 1958شود (
)Kiparsky,1982 ;Siegel, 1974 ;Allen, 1978 و دهند ميتغيير را )، وندها سطوح و پايه

  شوند.ميسازي ترتيب سطوح بيانگر ترتيب عملكرد فرايندهاي واژه
است و بخشي از  5بنياد از صرف- اي ساخت كه نظريه صرف ساختي ، دراز سوي ديگر
معني -هاي صورت و جفت 6ها عنوان نشانه هاي غيربسيط به رود، واژهشمار ميدستور ساختي به
) شباهت دارد. Inkelas and Zoll, 2005( 7بنياد- صرف نشانه  راين بهبناب .شود در نظر گرفته مي

ي معنايي  ها نحو، صورت، واژگان و ويژگي ةصرف ساختي درك بهتر از رابط ةهدف نظري
و مشتركات   ها كند كه در آن تفاوت هاي غيربسيط است. اين نظريه چارچوبي فراهم مي واژه
زبان فارسي از دو  نكهيابا توجه به  .شودمي گروه توجيهي سطح  ها ي سطح واژه و سازه ها سازه

جستار در اين  گيرد،هاي جديد بهره ميزايا در ساخت واژه صورت بهفرايند اشتقاق و تركيب 
هاي غيربسيط در تحليل واژهبرتري  ،هاي غيربسيط در هر دو انگارهضمن مرور تحليل واژه

  وهش به اين شرح است:پژ پرسش. شودصرف ساختي بررسي مي ةانگار
 شناسي واژگاني باواج ف/صرهاي صرف واژگاني و هاي غيربسيط در انگارهتحليل واژه

  هم چه تفاوتي دارد و كدام انگاره در تحليل كارآمدتر است؟
مندي صرف بهرهفرضيه را مطرح كرد كه با توجه به اين توان مي پرسش،براساس اين 
تحليل هاي غيربسيط و مراتبي واژهساخت سلسله صرفي، هاي انتزاعيوارهساختي از طرح
  بسيط فارسي كارآمدتر است.رهاي غيدر تحليل واژهمعنايي اين گونه، 

مباني نظري و پيشينه، مقايسة اشتقاق در صرف  بخش پنجمل ااين مقاله ش ،بر مقدمهافزون
مرز مبهم  ساختي، صرف و واژگاني صرف در تركيب واژگاني و صرف ساختي، مقايسة

 
  
4  5. construction-based theory of morphology 6. signs  7. sign-based morphology  
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  است.گيري اشتقاق و تركيب در صرف ساختي، و نتيجه
  

  . مباني نظري و پيشينه2
 ةشناسي واژگاني و سپس انگارواج صرف/تحقيقاتي  ةاين بخش به معرفي انگاره و پيشين

  شود.يبيان م بيصرف ساختي اختصاص دارد كه به ترت
  
  شناسي واژگانيواج صرف/. 2- 1

هـاي علـم صـرف اسـت كـه در چـارچوب        واژگاني ازجملـه رهيافـت  شناسي صرف/ واج ةانگار
 .كنـد توصيف و تبيين مـي را هاي زبان دستور زايشي، نظام واژگاني و ارتباط آن با ديگر حوزه

انون مطالعات صـرفي اسـت و از ايـن    ك در، گرفتن واژه و نه تكواژاصلي اين نظريه، قرار ويژگي
 ).Katamba, 2006: 89( شـباهت دارد » و صـيغگان  واژه«، صرف واژگاني به رهيافـت  ديدگاه

در سـاختار صـرفي واژه و   دار نقـش قواعـد   ميـان است كه  آن ،ادعاي اصلي پيروان اين رهيافت
ارتباط مستقيم وجـود دارد. ايـن قواعـد     ،دارند  ها را بر عهدهقواعد آوايي كه مسئوليت تلفظ واژه

مراتبـي يكـي پـس از    سلسـله  وگيرنـد  ها قرار مييهسطوح/ لابا نام هايي در واژگان و در جايگاه
ونـدها   ،)164:1989اگـرادي و همكـاران (   ةگفت ـ. در صـرف واژگـاني بـه   يابندميديگري سازمان 

 ايـن  اسـاس بـر  شوند.در زبان وجود دارند، افزوده مي پيشهايي كه از اي به واژهصورت لايه به
- خـوش  بـر  حـاكم  هـاي محـدوديت  تـابع  كه است ايواژه اشتقاق از لايه هر دادبرون چارچوب،

است. بنابراين در صرف واژگاني، به فرايند اشتقاق، جايگاه و ترتيب وندها بـيش از   واژه ساختي
  سازي توجه شده است.انواع ديگر واژه

  ):189: 1387(آرام،  گيردمشخصات در واژگان قرار مياين در صرف واژگاني، وند با 
  ؛معنايي ةمشخصالف. 
  ؛شوداي كه به آن متصل ميپايه ةاطلاعاتي دربارب. 
  ؛دستوري حاصل از اتصال آن به پايه ةمقولج. 
  سطحي كه به آن تعلق دارد.د. 

وند وجود دارد كه  هردر بسياري هاي رفتاري ؛ زيرا جنبهدارد ايويژهمورد چهارم اهميت 
دادن وندها در ا قرارب پساست.  همسانوندهاي آن سطح ديگر با  و مخصوص آن نيستتنها 



  ...در هاي غيربسيط فارسيواژه                                                                              زهرا عباسي  

 

70 

  .رفتار وندها توصيف كنيم ةكلي دربار اييك سطح قادر خواهيم بود مشخصه
تفاوت اساس دو دستة خنثي و غيرخنثي، بر) به 10و پسوندها 9(پيشوندها 8وندهابندي دسته

چسبند، ان ميداي كه بواژگاني ةبر پاي 11: وندهاي خنثيگيردصورت ميشان در رفتار واجي
اي پايه ةدر همخوان، واكه و يا جايگاه تكي 12وندهاي غيرخنثي ؛ اماتأثير واجي ندارند ونهگ چيه

). اين تمايز ميان رفتار وندها Katamba, 2006: 89(كنند تغيير ايجاد مي چسبند،كه بدان مي
 13ترتيب وند اوليه، بهSPEة كه در انگار شودمينيز مفهوم جديدي نيست و با مفهومي مقايسه 

  ).51 :1394 ،د (بهرامي خورشيدنشو) ناميده مي# نشانة(با  14و وند ثانويه +) نشانةبا (
برگرفته از  ،»بررسي فرايند اشتقاق در زبان تركي آذري«اي با عنوان ) در مقاله1387آرام (

فرايند اشتقاق  ةبه مطالعتنها  ،فرايند اشتقاق در زبان تركي آذرينام دكتري وي با  ةنامپايان
صرف واژگاني پرداخته است. هدف اصلي او در اين دو اثر، ة نظري پاية ر تركي آذري برد

 ،هاي زبان انگليسي است. آرام در اين دو اثرجز داده هايي بهكيپارسكي با داده ةزدن انگارمحك
كه  با توجه به شواهد نتيجه گرفته يواست. ها بهره برده آزمايشگاهي در تحليل داده ةاز شيو

- همچنين، براو . كنددرستي تعيين سطح كاربرد وندها را در تركي آذري به ين انگاره قادر استا

 پايةاساس اين انگاره نشان داده است كه فرايند اشتقاق، فرايندي زايا در تركي آذري است كه بر
است  نتيجه گرفته تيدرنهاآرام را در اين زبان ساخت.  جديدهاي توان بسياري از واژهمي ،آن

هايي در قادر به توصيف زبان تركي آذري نيست؛ مگر اينكه تعديل خود يخود كه اين انگاره به
  آن صورت گيرد.

ها و سطوح واژگاني بررسي لايه«اي با عنوان ) در مقاله1390زاده و فيضي پيراني (غلامعلي
اژگاني در ها و سطوح وبه بررسي لايه» در وندهاي زبان فارسي از نگاه صرف واژگاني

وند تصريفي و  62 ها اند. آنصرف واژگاني پرداخته ةوندهاي زبان فارسي در چارچوب انگار
و نتايج خود را در هشت بند بيان  شان بررسياساس رفتار واجياشتقاقي زبان فارسي را بر

ثي غير از پيشوندهاي غيرفعلي اشتقاقي كه معمولاً خن«گونه است: آن اين ةكه خلاصاند كرده
هستند، ساير پيشوندها و پسوندهاي اشتقاقي و بيشتر وندهاي تصريفي زبان فارسي غيرخنثي 

يابيم كه بيشتر وندهاي زبان فارسي گرايش به لذا به اين تعميم دست مي ؛بر هستندو تكيه
صرف  ةانگاردهد نشان مياين  ).83: 1390، زاده و فيضي پيرانيغلامعلي( »بودن دارندغيرخنثي

  مد نيست.آكارچندان در زبان فارسي  هاي غيربسيطژگاني براي تحليل واژهوا
 
8. affix 9. prefix 10. suffix 11. neutral 12. non-neutral  13. prim ary 14. secondary 
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- واج مدل در فارسي واژگاني هاي) در مقالة خود به بررسي لايه1392زاهدي ( صديق محمد

واژگاني پرداخته و نتيجه گرفته است زبان فارسي دو لايه واژگان دارد:  صرف و شناسي
  داد از مقولة ريشه است.داد و بروندورن داد. در لاية اولداد و بروندرون

  داد لاية اول به لاية دومداد از مقولة كلمه است. برونداد و بروندر لاية دوم درون
  شود.هاي صرفي به كلمه تبديل ميرود و پس از اعمال قاعدهمي 

ي هاكيپارسكي در تحليل واژه ةرفع نقص انگاربراي  )1394( سحر بهرامي خورشيد
- چرخه يپيشنهاد داده است كه بتواند نمايانگر حركترا اي ارتباطي زبان فارسي، حلقه سيطغيرب

ي غيربسيط هابرگشتي ميان دو سطح واژگان و نحو زبان باشد؛ زيرا خاستگاه واژهواي يا رفت
 ،شدنسطح نحو زبان است كه پس از واژگاني -ها ياد كردهعنوان گروه واژهكه او از آن به -

اين حلقه، ضريب كارآمديِ الگوي كيپارسكي را  گوياگردند. مي ديگر به سطح نحو بازبار 
ارتباطي قائل  ايهها به وجود حلقدر تحليل واژه اگرمهم اين است كه  ةاما نكت دهد.افزايش مي

وابسته آن بندي زيرا وجود انگاره به سطح ايم؛ترديد كردهمدي كل انگاره آكار دربارةشويم 
اي وجود بنديگويا ديگر سطح، شود فزودهارتباطي ا ايهحلق ،بنديبه اين سطح اگر است و
  وجود حلقه توجيه كرد. استفاده ازرا با  آنتوان هر مورد خلاف مي و ندارد
  

  صرف ساختي. 3
شناختي در چارچوب نظري دستور  هاي زبان اهميت آن براي نظريه و15مفهوم سنتي ساختبه 

   شود:ميشرح خلاصه  دينب 16دستور ساختي نخستين ةاست. ايد شده دوباره توجهساختي 
بازنمايي   غيربسيط ]عناصر [كاركرد براي معني/-اي از صورت سياهه ،در دستور ساختي

ي دستوري متمايز  ها ي دروني از ساخت ها با توجه به پيچيدگي  ها واژه ،كه در آن شود مي
اند تا ليست. بيشتر شبيه به نقشه  ها اين سياهه .ستندمند ني ساخت  ها ساخت ةگردند. سياه مي

 به هم مرتبط هستند مراتب توارثي الگوهاي عمومي  عناصر در اين سياهه از طريق سلسله
)Michaelis and Lambrecht, 1996: 216(.  
ساخت در نظر  منزلة سازي را به توان هم الگوهاي نحوي و هم الگوهاي واژه مي سانبدين 

 Riehemann, 1998 ; Koenig,1999;( استبرجسته شده ي آثار چاپشماراين ايده در  گرفت.
Booij, 2002 a and 2005 a.(  

 
15. construction 16. construction gram m ar  
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كنون معرفي تا 2004هاي سالطي كتاب  در قالب چند مقاله ورا صرف ساختي  ،گرت بويج
ي در معرفي د. بويج مطالعات خود را بيشتر به زبان هلندي انجام داد و تاكنون مقالات متعددكر

 ,2009 ,2008 ,2007 ,2005 ,2004 ,2002است (و گسترش اين رويكرد به صرف نگاشته 

 »17صرف ساختي«و در ادامه نتايج مطالعات خود را در كتابي با عنوان )  2012 ,2011 ,2010
در و  معرفي كرده 18بنياد از صرف-اي ساخت ) ارائه كرده است. او در آثار خود نظريه2010(

 ،هاي دستور ساختي و آثار مرتبط اساس اصول و روشهاي صرفي را بر ي از پديدهرشما ،آن
 شيوةتر به سي شناختي و رويكرد ساده شنا ، زبان19بنيادمانند دستور ساخت گروهي هسته

مفهوم از مندي  در اين آثار ضمن بهره او ) تحليل كرده است.2006( 20كاليكاور و جكنداف
جديد  يمنظراز جمله تركيب و اشتقاق از ،هاي صرفي نواع پديدهابه ساخت در صرف ساختي، 

  است.كرده توجه 
در نظر گرفته » ها ساخت در سطح واژه«عنوان  به 22هاي غيربسيط واژه 21در صرف ساختي

هاي  دقيق ويژگي شوند و مفهوم ساخت، به معني جفتي از صورت و معني، براي بررسي مي
با ت. در اين نوع نگرش به صرف، الگوهاي صرفي هاي غيربسيط بسيار مهم اس واژه
كه  صرفي هستند 23هايي هاي غيربسيط ساخته واژه .شوند هاي ساختي توجيه مي واره طرح
واره همبستگي ميان  هر طرح ،روند و همچنين ها به شمار مي واره از اين طرح 24هايي نمونه

  كند. ن ميها را بيا واژهنحوي و معني مجموعه-صورت واجي، صورت صرفي
 گويد: صرف ساختي ميدربارة ) a: 111 2005( (25بويج 

هاي (الگوهاي)  واره طرح ةوسيل سازي به است كه در آن واژه اي از صرف صرف ساختي نظريه
گيرد. (در  مراتبي مورد بررسي قرار ميصرفي در درجات مختلف از انتزاع در يك واژگان سلسله

كه  هايي انتزاعي در نظر گرفت واره عنوان طرح توان به مي سازي را صرف ساختي) الگوهاي واژه
مند ميان صورت و معني  هاي غيربسيط موجود را با همبستگي نظام هاي واژه مجموعه

هاي غيربسيط جديد  كند كه چگونه واژه ها مشخص مي واره كند. اين طرح سازي مي تعميم
  .توانند خلق شوند مي
 ،بازنمايي شوند 27هاي ساختي واره صورت طرحنند بهتوا مي 26الگوهاي صرفي بنابراين

براي  كارهايي و دستور كنند  سازي تعميمرا  28ها واژه هاي غيربسيط و صورت اي از واژه مجموعه
بخشي از واژگان  ،ها واره گونه طرحد. ايننماينهاي جديد فراهم  واژهها يا صورت سازي واژه
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هاي  دهد و مشخصه ر سطوح مختلف انتزاع تشكيل ميهايي د سازي با تعميمرا مراتبي  سلسله
تواند  ميهمچنين  .كند ، بررسي ميناپذيرند هايشان اشتقاق هاي غيربسيط را كه از سازه جامع واژه

دهد، يكي شود.  سازي را نشان مي وقوعي انواع خاصي از واژههاي غيربسيطي كه هم واره با طرح
مانند  ،واحدهاي واژگاني گروهي با كاركردهاي شبيه واژههاي ساختي براي تحليل  واره قالب طرح

در حوزة صرف  اي مناسب است.و عبارات حاشيه غير بسيط و گروهيهاي گروهي، افعال  اسم
  هاي زبان فارسي پژوهشي انجام نگرفته است.ساختي، دربارة واژه

  
  . مقايسة اشتقاق در صرف واژگاني و صرف ساختي4

ترتيب سطوح در واژگان طبيعتاً بيانگر ، در صرف واژگاني ) معتقد است96-94 :2006 (كاتامبا 
است كه تابع  ايداد هر لايه از اشتقاق كلمهبرونو  ترتيب فرايندهاي ساخت واژه است

وندهاي  يك،در سطح اساس اين چارچوب . برساختي واژه استهاي حاكم بر خوشمحدوديت
 ،چسبندميپاية واژگاني  ر واجي غيرخنثي هستند) به(وندهاي اوليه كه از نظر رفتا غيرخنثي

در نظر دو داد سطح عنوان درونبه يك،سطح شده در افزودهوندهاي  ةاضافسپس ريشه به
اين كنند، در صورت خنثي عمل ميفرايندهاي تركيب و نيز وندهاي ثانويه كه به .شودگرفته مي

فرض كه سطوح در واژگان به اين شكل ترتيب  پيامد طبيعي اين. خورندبه واژه پيوند ميسطح 
ترند و كلمه نزديك ةبه ريش يك،سطح در يابند، اين خواهد بود كه بپذيريم وندهاي غيرخنثي مي

  . كنندعنوان يك سطح بيروني عمل ميوندهاي خنثي به
)، N( اسم انندهم ،هاي نحوي خودپيشوندها و پسوندها با ويژگي ،كه وندهامطلب مهم اين

اي كه اين وندها به پايهدر واژگان حضور دارند. هنگامي) Adv( و يا قيد) A( صفت)، V( فعل
رو، ازاين ؛كندمي 29به كلِ واژه تراوش ،ترين وندراست اي سمتشوند، ويژگيِ مقولهافزوده مي

اين  كند.واژگاني كل واژه را مشخص مي ةشود و مقولواژه مي ةهست ،ترين پسوندراست سمت
ترتيب ميان لايه ، و30دروني ةشداصطلاح، مرتب منفرد را درة واژي درون لايوع ترتيبِ ساختن

  .)53: 1394(بهرامي خوشيد، امند نمي 31بروني ةشدهاي مختلف را مرتب
  خنثي و غيرخنثي تقسيم  ةها به دو دستاشتقاقي انندوندهاي تصريفي نيز هم

اول  ةلاي اول است. وندهاي تصريفيِ ةقاعده) لايبيشوند. جايگاه اعمال وندهاي غيرخنثي (مي

 
29. percolation  30. intrins ically  ordered 31. extrinsically  ordered 
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   :اندبدين شرح
  نشدني است؛بينيها پيشتكواژهايي منسوخ كه رفتار آن  .1
  ولي اكنون نمود كمتري دارند؛ اند،ايندهايي تصريفي كه روزي پربسامد بودهفر  .2
ند و محدود به اشدهوارد زبان به هاي بيگانه از زبان ،واژهشماري وندهاي قرضي كه با   .3

  اند (همانجا).اي قرضيههمان واژه
به بن مضارع » ش–«، نخست وند اشتقاقي »گويشوران«براي مثال در واژة غيربسيط 

كه به لاية دوم » ور«پيوند خورده است. اين وند به لاية اول تعلق دارد و پس از آن وند » گوي«
ر لاية اول است، متصل شده است. در داد وندافزايي دكه برون» گويش«تعلق دارد، به واژة 

افزوده شده است. در هر » گويشور«(نشانة جمع) به واژة » ان–«مرحلة بعد، وند تصريفي 
داد هر مرحله را كنند و صورت آوايي واژة برونمرحله از وندافزايي، قواعد واجي نيز عمل مي

و صورت واجي را نشان ترتيب صرف واژگاني، همبستگي صورت صرفي ايندهند. بهنشان مي
 دهد و براي وندافزايي به وجود لايه هاي مختلف قائل است.مي

 و در تجزيه بنياد دارد. اين رويكردگونه كه گفته شد صرف ساختي رويكردي واژههمان
هاي غيربسيط به بررسي واژهآغاز تحليل است  ةنقط» واژه«كه در آن  يتحليل صرفي از منظر

مند ميان صورت و معني در تحليل  در صرف ساختي به همبستگي نظامپردازد. همچنين مي
تحليل  و تجزيهگونه، در اين  شود.شود كه در صرف واژگاني اين همبستگي يافت نميتوجه مي

  شوند: مقايسه مي بدين شكلها  واژه
  

  ب  الف  

  سياهي  سياه
  بزرگي  بزرگ
  كچلي  كچل
  زيبايي  زيبا

  
 ميانهاي صوري/ شكلي  شود كه تفاوت سته واژه نتيجه گرفته مياين دو د ةبا مقايس

هاي (ب) در  ها ارتباط دارد. واژهتفاوت معني در آن بامند  صورت نظامهاي (الف) و (ب) به واژه
ها  داشتن اين پسوند، به اين واژهسبب و بهدارند » ي-«هاي (الف) پسوند اضافي  مقايسه با واژه
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بنابراين در صرف شده است. افزوده هاي گروه (الف)  نسبت به واژه »حالت يا ويژگي«معني 
اي از  بر مجموعه و درنظر گرفتههاي انتزاعي  عنوان طرح به »ي-« سازي الگوهاي واژهساختي، 
شود.  صورت و معني تعميم داده مي ميانمند  نظام يپيچيده (غيربسيط) با ارتباط واژگان

شوند.  توانند ايجاد  هاي تركيبي جديد چگونه مي كنند واژه ها مشخص مي وارهچنين اين طرحمه
نظر را در 32ايواژه توان چنين ساختار صرفي درون مي» آگاهي«مشتق  ةبنابراين براي واژ

  گرفت:
  اسم]ي][ صفت[[آگاه] 

انتزاعي را به دست  ةوار توان چنين طرح مي ،هاي مشتق مانند آن اي از واژهبراي مجموعه
  :داد

]]X[ داشتن ويژگي، حالت يا صفت    اسم ][ي]فتص  
 –«هاي برگرفته از صفت منتهي به  صورت و معني اسم ةسازي دربار تعميم ،وارهاين طرح

هاي جديد فارسي  آغازي براي توليد اسم ةتواند نقط مي ،دهد را در واژگان فارسي نشان مي» ي
اينجاست ة برجسته دن است. اما نكتآغاز بو ةهمين نقطنيز باشد و كاركرد آن » ي –«منتهي به 
خاص به  ةبا اين چند واژ 33ضرورت از قياسبه ،»ي –«هاي برگرفته از اسم با پسوند  كه صفت

واره با در اين طرح x 34تواند با جايگزيني متغير جديد مي ةترتيب يك واژ اين آيد، به دست نمي
-عنوان جفت صورتبهخوبي مفهوم ساخت بدين سان صرف ساختي به صفت شكل بگيرد.

  كند.معني را بازنمايي مي
واره قرار داد و به در اين طرح xتوان در جايگاه  را مي» ماشينبي«صفت جديد  براي مثال

-(مانند: بي كند را بيان مي» وضع بدون ماشين بودن«كه معني  دست يافت» ماشينيبي« ةواژ

مندي دهد صرف ساختي با بهرهه نشان ميماشيني اين روزها من را كلافه كرده است.). اين نكت
ها را واژههاي ساختي، همبستگي صورت واجي، صورت صرفي و معناي مجموعهوارهاز طرح

و  36ها در ساختار صوري متغير 35 سازي) شكل سازي (هم يعني از طريق يكسانكند؛ توجيه مي
سازي  يكسان .دشو تبديل مي 38صورت ثابتواره به طرح ،37هاي معنايي نيز در مشخصه

هاي  دهد و عبارت اي است كه هم در سطح واژه و هم در سطح گروه رخ مي پايه 39عملكردي
  كند. ميخلق  يساخت زباني خوش

كند كه درحقيقت  اين نكته را بيان مي در صرف ساختيهاي مشتق گونه تحليل واژه اين
 

٣٢ . word-internal morphological structure   33. analogy 34. variable 35. unification  36. formal structure 37. sem antic specification 38. constant  39. operation  
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عنوان جزئي از كلمات  فقط بهو مانند وندها، خود واحدهاي واژگاني نيستند  ،تكواژهاي دستوري
صورت از اين . آيندشمار ميبه هاي غيربسيط هاي انتزاعي واژه واره غيربسيط و بخشي از طرح

دانش  ةاست، يعني اين واژه است كه پاي بنياد اصلي صرف واژه ةدر راستاي ايد ،بازنمايي
هاي غيربسيط با واژه توان وجود يا توليدراحتي ميپس به دهد. صرف و زايايي را تشكيل مي

خوبي بيني كرد. صرف ساختي زايايي وندافزايي در زبان فارسي را بهوندي خاص را پيش
  دهد.هاي معنايي را نشان ميمنديو قاعده كندتوجيه مي

هاي مرتبط دانست، ريشه در  واژه ازتوان انتزاعي  سازي را مي هاي واژه اين ايده كه الگو
در اثر  40س آلماني هرمن پاول شنا ). براي مثال زبانBooij, 2010 b: 2دارد ( كهن  يسنت

  :، آورده استچاپ شد 1880، كه در سال 41»اصول تاريخ زبان«به نام معروف خود 
- كنند، اما به ميآغاز ها كار خود را  هاي منفرد و صورت واژه يادگيرندگان زبان با يادگيري واژه

هاي  واره يابند و بر اين اساس طرح موزند به يك انتزاع دست ميآ هاي ثابتي كه مي تدريج از اين واژه
  ).Ibid 2010:2 ,كنند ( هاي جديد را توليد مي واژههاي جديد و صورت انتزاعي، واژه

خلاقانه  43و هم در تصريف 42سازي سازد تا هم در واژه اين نكته كاربران زبان را قادر مي
ون )، 1962( 45شولتينكدر آثار  ،سازي راي واژهب 44عمل كنند. اين سنت در رويكرد جانشيني

دستور  (HPSG)مانند  ،و در آثار اخير در انواع دستور زبان زايشي غيرگشتاري )1985( 46مارله
  ).(Booij, 2010 b: 3) ادامه يافته است Riehemann,1998, 2001بنياد ( گروهي ريشه ساخت

اند و اين مدل صرف  ها وابسته ن واژهبه ارتباطات ميا 47هاي صرفي واره به اين ترتيب طرح
اصطلاحي خاص  »شبكه«و مفهوم  )Bybee ,1995( معروف شده است 48»اي مدل شبكه«به 

 .)Bochner, 1993(ها در واژگان است  اي از ارتباطات ميان واژه سازي مجموعه براي مفهوم
ان فارسي است. در واژگ» ي –«هاي منتهي به  واره مجوزي براي اسم توان گفت اين طرح مي

به  50باشند، يا به صورت قراردادي 49فردهاي منحصربه هاي غيربسيط خواه داراي ويژگي واژه
  شوند. شوند و در واژگان زبان ذخيره مي وجود بيايند، به يكباره خلق مي

داد هاي مشتق كه برونهاي غيربسيط مانند واژه واژه ،فرض صرف ساختياساس بر
هاي صرفي دو  واره طوركلي طرحبه .در واژگان فهرست شوند توانند ي، ماندعملكردهاي صرفي

هاي مركب موجود را بيان  بيني واژه پيش  هاي قابل ها ويژگياول اينكه آن« :دارندكاركرد 
» توانند به وجود آيند هاي جديد مي كنند چگونه واژه  كنند و دوم اينكه تعيين مي مي
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)Jackendoff, 1975.(  
-هاي صرفي است. بهوارهمراتبي طرح ر صرف ساختي، اعتقاد به ساخت سلسلهنكتة ديگر د

دهد  قرار ميرا در برابر يكديگر  52فهرستو  51قاعدهدو مفهوم  »دستور زبان«مفهوم طوركلي 
)Langacker, 1987بههاي زباني يا  كه ساخته آورد را به وجود مي نادرست ) و اين فرض-

هاي امكان ندارد ساختهگيرند. همچنين مييا در يك ليست قرار اند و قاعده شكل گرفته وسيلة
شده در بخش ياد ةوار. ارتباط طرحقرار بگيرد زباني هم به قاعده مربوط باشد و هم در فهرست

هريك از  و است 53سازينمونه از نوع ،نداطواره مرتب هاي منفرد كه به اين طرح و واژه پيشين
» ي –«دهد كه  نشان مينيز واره  كند. اين طرح سازي مي را نمونه آن» ي –«هاي مختوم به  اسم

بنابراين در صرف ساختي، رود.  كار نميمستقل به ةعنوان واژ تنهايي به به وتكواژ مقيدي است 
شود، در هر مراتبي ساخته ميصورت سلسله، به»تردانشمندانه«هاي غيربسيطي چون واژه

داد فرايند عنوان درونگردد و بهياهة واژگان ذخيره ميمرحله محصول فرايند صرفي در س
  شود. كار گرفته ميصرفي بعدي به

  دانش ←شِ -دان + 
  دانشمند ←مند- دانش + 

  دانشمندانه ←آنه-دانشمند + 
  تردانشمندانه ←تر-دانشمندانه + 

  واره چنين است:صورت طرحهريك از اين مراحل به
]]X [بن مضارع][اسم]ش  

]]Y [ماس][صفت]مند 

]]Z [صفت]صفت]]انه 

]]M [صفت]صفت]]تر 

بندي وندها براساس ميزان نزديكي به در صرف ساختي، خلاف صرف واژگاني دسته
تواند ساختي داد فرايند صرفي اشتقاق ميريشة مورد نظر نيست؛ زيرا در هر مرحله، درون

ل زبان براي توليد واژة بسيط باشد كه در سياهة واژگان ذخيره شده است. بنابراين اهغير
تر را با ترتيبي ويژه، مانند آنچه در صرف -انه و -مند، -شِ، - ، تكواژهاي دان، »تردانشمندانه«

- ياد يتكواژها زبان اهلآميزند؛ زيرا اگر فرض بر اين باشد كه ساختي در نظر است، درهم نمي
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كه در شود؛ درحاليمطرح مي ، موضوع نزديكي وندها به ريشهزنديآميم هم با زمانهم راشده 
تر به واژة موجود در سياهة واژگان، –شدن پسوند از افزوده» تردانشمندانه«صرف ساختي، 

  به وجود آمده است.» دانشمندانه«يعني 
توان در نظر گرفت. در نيز مي» اطلاعاتي«و » تأسيساتي«هاي اين استدلال را براي واژه

تعلق » ات«اي پيش از نشانة جمع به لايه» ي- «كه پسوند  صرف واژگاني، اعتقاد بر اين است
- دارد و بايد پيش از آن به واژة تأسيس و اطلاع پيوند بخورد. بنابراين براي تحليل چنين واژه

كه در صرف ساختي هاي مضاعفي هستيم؛ درحاليهايي در صرف واژگاني نيازمند استدلال
به » ي-«ساز يسات و اطلاعات با پسوند صفتهاي موجود تأساين دو واژه از تركيب واژه

  وارة انتزاعي مستدل كرد:ها را با اين طرحتوان آناند. ميوجود آمده
]]X[ ياسم][[منتسب بودن به      صفتX   

توان نتيجه گرفت كه بنابراين موضوع نزديكي وندها به ريشه چندان مطرح نيست و مي
هاي تواند ساخت دروني واژهرد، بهتر ميتر به صرف داصرف ساختي نگاهي واژگاني

  هاي معنايي را نشان دهد.منديبسيط فارسي را توجيه كند و قاعده غير
هاي و تحليل واژه» تردانشمندانه«و » گويشوران«هاي با بررسي شيوة تحليل مثال

زيرا  توان همين نتيجه را گرفت؛هاي واژگاني و ساختي ميدر صرف» اطلاعاتي«و » تأسيساتي«
شود. اگر چند وند به پايه اي به پاية واژگاني اضافه ميصورت لايهدر صرف واژگاني وندها به

اي اي و مرحلهگرفتن وندها و لايههاي تأسيساتي و اطلاعاتي)، ترتيب قرارافزوده شود (در واژه
ت وندي از لاية توان توجيه كرد كه چرا نخسها به پايه مهم است. بنابراين، نميبودن اتصال آن

داد مرحلة اول وندافزايي پيوند دوم به پايه افزوده شده و سپس وندي از لاية اول به برون
خورده است. گويا در صرف واژگاني، خود پايه و ترتيب اتصال وندها اهميت بيشتري دارد تا 

زايي ديگري داد قاعدة وندافاي مستقل كه بتواند درونعنوان واژهداد مراحل مختلف بهبرون
توان بنياد را در صرف واژگاني ميبيش نگاهي تكواژوباشد. پس، خلاف ادعاي خود انگاره، كم

هاي شوند. واژهها توجيه ميراحتي اين نوع واژهمشاهده كرد؛ اما در صرف ساختي به
 داد قاعدة وندافزاييداد قاعدة وندافزايي هستند، خود درونتأسيسات و اطلاعات كه برون

توان راحتي ميترتيب، با نگاه كاملاً واژگاني اين انگاره بهاينديگري خواهند بود. به
هايي از اين نوع را توجيه كرد و اين نكته كارآمدي اين انگاره را در قياس با صرف  وندافزايي
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  دهد.واژگاني نشان مي
  

  . مقايسة تركيب در صرف واژگاني و صرف ساختي5
 و )وابسته يا آزاد( واژگاني تكواژ يا بسيط واژة چند يا دو گذاشتن هم نارك در فرايند تركيب با

 ،ها در بسياري زبان شود.ساخته مي جديدي غيربسيط، واژة واژة دو يا دستوري آزاد تكواژ
 مركب واژة .آيدميشمار به سازي  تركيب از فرايندهاي زاياي واژهفرايند ها با هم و  تركيب واژه

 يا اندواژه دو، هر كه است پايه دو شامل كمدست و آيدمي پديد قاموسي تكواژ چند يا دو از
  ).Katamba, 2006: 549شوند (مي شمرده تكواژ ريشة اينكه

گرفته براساس آن، به انگارة فرايند تركيب و ساخت هاي انجامدر صرف واژگاني و پژوهش
ن انگاره بيشتر به ترتيب اتصال وندها به )؛ زيرا اي1387هاي مركب توجه نشده است (آرام، واژه

اين انگاره صورت گرفته  اساسهايي كه برهاي مشتق پرداخته است و در پژوهشپايه، در واژه
) از 1982طوركلي انگارة كيپارسكي (به ).185نيز فرايند اشتقاق در نظر بوده است (همان، 

تصريفي و اشتقاقي و در سطح  در سطح اول، مرز .صرف واژگاني شامل سه سطح/ لايه است
دوم، مرز اشتقاقي و تركيب قرار دارد و همه به يك لايه اختصاص يافته است. در انگارة 

  اند:گونه تفكيك شدهسطحي از صرف واژگاني، سطوح اين دو
  مركز)؛(و مركب درون سازي، دوگان54تكرارقاعده، قاعده، تصريف بي: اشتقاق بي1سطح 
  مركـز و مركـب متوازن.قاعده، تصريف باقاعده، مركب برون: اشتقاق با2سطح 

سطحي، بخشي از فرايند تركيب به سطح يك و بخش ديگر به سطح ترتيب در انگارة دواينبه
- اره«، »سرا ميهمان«مركز هاي مركب درونتوان گفت واژهدو اختصاص يافته است. پس مي

هاي مركب ، در سطح يك؛ واژه»آچارفرانسه« و» آهنراه«، »انگورآب«، »پزشكچشم«، »ماهي
هاي و واژه» گـشادهدست«، »پابرهنه« ،»سفيدچشم« ،»پهلـَوينـيم« ،»موشـكقـايم«مركز برون

اند. در سطح دو توليد شده» نمكآب«و » پاچهكله«، »شلواروكت«، »شيرقهوه«مركـب متوازن 
- دهد و دربارة معناي واژهمركب ارائه نمي هايصرف واژگاني بيش از اين تحليلي براي واژه

هاي صورت ساختهاي مركب بهكند. اما در صرف ساختي، واژههاي غيربسيط نيز سكوت مي
اي براي هر ساخت ارائه و در آن، به معناي واژة وارهگردد، طرحمراتب توارثي تحليل ميسلسله
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-ايفا ميسازي  در محاسبات واژه  ميمفهوم قاعده نقش مهمعمول، طوربهشود. حاصل توجه مي

  طوركلي به اين ترتيب است:قواعد تركيب در فارسي بهكند. 
X+Y → [XY]Z                  

-در واژه Zمقولات نحوي مانند اسم، صفت و فعل هستند و برچسب  Yو  Xدر اين قاعده 

 ةمكن است مقولعنوان يك كل است. م مركب بهنحوي واژه ةمقول ةدهند نشان ،مركب حاصل
دو متمايز باشد. اين نوع قواعد دو نوع  و يا از هر برابر،مركب با يكي از عناصر تركيب واژه

 ؛روند هاي غيربسيط موجود به كار مي در واژه 55عنوان قواعد حشو به نخست،كاربرد دارند: 
 ,Jackendoffتوانند به وجود بيايند ( كنند چگونه كلمات غيربسيط جديد مي مشخص مي ،دوم

هاي مركب  هاي معنايي در تفسير واژه مندي قاعدهدربارة  كه اين قواعدآنمهم  ة). اما نكت1975
 57ها و يا قالب 56ها واره سخن از طرح ،جاي قواعدد. در صرف ساختي بهانناكارآمد و خاموش

صورت به ،گونهپاياني اين مركز هسته هاي درون را براي تركيباخير  ةقاعد براي مثالست. 
 توان بازنمايي كرد: واره مي طرح

 [[a]
X 

[b]
Yi

]
Y   ‘Yi 

with relation R to X’                 
هاي مركب  هايي فارسي از واژه رگ، گردباد و نوروز مثالهايي مانند چهارراه، سياه واژه

هاي واجي  يتوال bو  aيعني  ،ترين متغيرها واره دروني . در اين طرحاندپاياني مركز هسته درون
كننده در  نقشي تعيين ،اختياري هستند. توالي واجي اختياري به اين معناست كه اطلاعات واجي

پردازد،  معني مي-هاي صورت كند. ازآنجاكه صرف ساختي به جفت سازي ايفا نمي اين نوع واژه
 رازيمشخص نشده،  Rاست. ماهيت آشكار تركيب نيز  ةوار طرح واره معني عمومي  در اين طرح

المعارفي و بافتي  هرئهاي تركيب و دانش دا براساس معني سازه ،مركب خاصبراي هر واژه
  ).Downing, 1977قابل تعيين است (

كند و  پاياني را مشخص مي مركز هسته هاي مركب درون واژه ةواره مقول همچنين اين طرح
مند ميان  نظام يارتباط ودر سطح صرفي است  58يساختحقيقت درمركب دهد كه واژه نشان مي

، 59صوري ةتنها هست نه Y ةهست دهدنشان ميواره  . همچنين اين طرحدارد صورت و معني
 شدنبا مشخصو  Xاست و نه نوعي  Yنوعي  ،مركبواژه سانبدين  است. نيز 60معنايي ةهست

 ةزتراز با حوهم ،از دستور زبان ايصورت و معني يادآور اين نكته است كه صرف نه حوزه
متفاوت  ةرو در صرف ساختي سه جنباست؛ ازاين 61دستور زبان واژه واجي و يا نحوي، بلكه

 
55 redundancy rules 56 schem as 57 templates 58. construction 59. form al head 60. semantic head 61. word gram m ar 



  1396)، مرداد و شهريور 38(پياپي  3، شمارة 8دورة                                                             جستارهاي زباني

 

81 

، ساختار 62است: صورت واجيبرجسته هاي مركب  مند از واژه حال داراي ارتباط نظامو درعين
  ).Jackendoff, 2002( 64و معني 63صوري

  
 » Yدر ارتباط اسم R با

X« 

]]X[صفت]Y [اسم [Zاسم  
 

   اسمدگردبا 

 (بادي به شكل گرد)

  اسم]اسم[باد] صفت[[گرد]
 

   

  اسم[باد] 
 

 صفت[گرد] 

  )Booij, 2009: 204( :1كل ش
Figure1.  

  
 66: نمونهشوديافت مياست كه دو نوع ارتباط در آن  65»درخت توارث چندگانه«اين درخت 

خت قرار در رأس اين در  عمومي ةوار از طرح  نمونهبراي » گردباد« ة). واژIbid, 4( 67و جزء
روند. در اين مثال  شمار ميبه» گردباد«مركب جزئي از واژه» باد«و » گرد« 68دارد و كلمات

اين نكته را  2است. شكل » باد«نوعي » گردباد« ؛ زيراشود تفسير مي» نوع«صورت به R ةرابط
-نهغيربسيط  ةغيربسيط انواع مختلفي از روابط را در خود دارد. واژ ةسازد كه واژ روشن مي

ها نيز در ارتباط  سازي است، بلكه اين واژه با ديگر واژه تر واژه انتزاعي ةوار تنها مثالي از طرح
و » گرد«ارتباط دارد و كلمات » باد« و» گرد«هاي  به واژه» گردباد«مركب است. براي مثال واژه

 گردباد و ... ،گرد« نيهاي واژگا توان به خانواده . بنابراين ميهستند مرتبط» گردباد«نيز با » باد«
در   تصميمبراي تر باشد، واژگاني بزرگ ةخانواد ةدست يافت. هرچه انداز » گردباد و ... ،باد«و »

). از  et al., 2000 De Jongآيد ( شود و به ذهن مي تر بازيابي مي كلمه، آن واژه سريع گزينش
 از سويهاي مركب جديد  واژه سازي در توليد زاياي انتزاعي واژه ةوار وجود طرح ،سوي ديگر
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هاي  اي از واژه اساس مجموعه بر ،سازي انتزاعي واژه ةوار آيد. اين طرح كاربران زبان به كار مي
 برايشرط كاربران زبان  هاي مركب، پيش واژه ي ازمركب موجود شكل گرفته است. دانش

 ةپاي بر ،»جزء«و » نمونه« ةيعني رابط ،شدهياد ةانتزاعي است. دو نوع رابط ةوار ساخت اين طرح
). ساختار Booij, 2009: 205اند ( ها در واژگان زبان شكل گرفته روابط جانشيني ميان واژه

- گونه روابط در محور جانشيني ساختار واژه بهنوعي فرافكني از اين ،»گردباد« ةصرفي واژ

ط به الگوهاست كه هاي مربو سازي تعميم ،سازي چنين رويكردي به واژهبرتري رود.  شمار مي
  ها را به شكلي درست نشان داد.توان آن مي

كردن مراتبي با خلاصهتواند در واژگان سلسله ها مي هاي واژه هاي زيرمجموعه سازي تعميم
 هاي مركب موجود نشان داده شود. واره و واژه ترين طرح ميان عمومي ،سطوح مياني انتزاع

  توان در نظر گرفت: ميرا كلي  يساختار ،ايانيپ مركز هسته هاي مركب درون براي واژه
  

 
  )Ibid, 206( :2شكل 

Figure2.  
  
هاي  هاي مركب با ويژگي اي از واژه هاي پايين ممكن است به مجموعه از گره يكهر

مراتبي به  رويكرد سلسله ةدهند ساختاري مرتبط به هم اشاره داشته باشد. اين شكل نشان
بيان  69فرض سازي توارث پيش خلاصه اسازي ب استثنائات تعميمكه در آن واژگان است 

هاي  ، مگر اينكه گره70كند تر تراوش مي هاي پايين هاي بالاتر به گره هاي گره ويژگي«شوند:  مي
 

69. default inheritance 70. percolate 
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گونه كه كريگر و  همان .»هاي مربوطه داشته باشد تر خصوصيات متناقضي براي ويژگي پايين
اين است كه اين  72هاي پيش فرض مزيت مهم مختصه«كنند:  ) اشاره مي91 :1993( 71نربون

صورت عمده داراي اين و انواع واحدهايي كه به73ها امكان توصيف زيرقواعد مختصه
ويژگي  ،74كاربرد درخت توارث .»كند مند نيستند را فراهم مي ها هستند، اما كاملاً قاعده مشخصه

ر ساختي )، دستوCorbett and Fraser, 1993; Hippisley, 2001( 75اي مهم صرف شبكه
)Taylor, 2002; Croft and Cruse, 2003; Goldberg, 2006ة) و صرف ساختار ساز 

 ةهايي از درخت توارث در حوز ) است. همچنين مثالKoenig, 1999( 76شدهبنياد تايپ- ساخت
  شود. ) يافت مي2001) و هيپسلي (1998صرف اشتقاقي در آثاري چون ريمن (

هاي انتزاعي و  واره طرح زمانوجود هم ،سازي واژه هاي مهم اين رويكرد به از ويژگي
انتزاعي، واحدهاي منفرد كه  ةوار پس از كشف طرح ست.ها واره هاي منفرد از اين طرح مثال
 ,Langackerشوند ( واژگاني پاك نمي ةحافظ ها قرار دارند، لزوماً ازآن ةپاي ها بر واره طرح

1998; Tomasello,2003از  77قاعده هاي بي ه جداسازي قاعده/ فهرست واژه). بنابراين نيازي ب
 78زباني ةساخت گيريشكلزيرا اين واقعيت كه قواعدي زايا براي  ؛مند نيست هاي قاعده واژه

هاي اين قاعده نبايد در واژگان فهرست  مشخص وجود دارد، به اين معني نيست كه خروجي
هاي مركب نياز داريم. براي  ي واژهشود. آشكار است به اين گزينه (فهرستي در واژگان) برا

اند  مند شكل گرفتهزايا و قاعده ايهوار مطابق با طرح ،هاي مركب توجيه اين نكته كه بيشتر واژه
اي  شود، بايد مجموعه هاي مركب جديد نيز منجر مي زايا به واژه ةوار مندي از اين طرحو بهره

مراتبي در  واژگان سلسله ةار داشته باشيم. ايدهاي مركب زبان در اختي موجود (يا ثابت) از واژه
آموزان خارجي) شكل گرفته است كه  زبانبراي نمونه افراد (برخي راستاي تحقيقات بر روي 

اي از  از مجموعه هاش آنانتزاعي را براساس دانهاي صرفي  واره نظام صرفي زبان، يعني طرح
). Tomasello, 2000(گيرند  روند، ياد مي يهايي از اين الگوها به شمار م هايي كه نمونه واژه

اي  واره توانند طرح گيرند، مي ها قرار مي واژه انواعاز  ،مناسب شماريوقتي اين افراد در معرض 
اين نوع از واژهاي مرتبط را  ،واره انتزاعي بسازند و قادر خواهند بود براساس اين طرح

حسب  بر«زبان را  پاياني يادگيري ة) نقطIbid, 238گسترش دهند. در نتيجه توماسلو (
كند. اين  تعريف مي» مندي هاي زباني داراي درجات متفاوت پيچيدگي، انتزاع و نظام ساخت

  گيرد: ) قرار مي141 :2003( 79سازي در راستاي نظرات والس نگرش به واژه
 

 72. default specifications  73. sub-regularities  74. inheritance trees  75. Network Morphology  76. Ty ped and Construction-based Con sti tuent Structure Morphology  (TCC M)  77. rule/lis t fallacy 78. lingu istic construct  79. Vallès 
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اندهي قاعده به سام گيرد، كاركرد يادگيري ت ميئسازي از روابط جانشيني نش الگوهاي واژه
هاي مربوط  سازي دادن تعميمبخشد و نقش آن نشان كند، به واژگان ساختار مي واژگان كمك مي

رود. اين بدان معناست كه توانش گويندگان  شمار ميبه آن چيزي است كه جزئي از واژگان به
اي از  انتزاعاتي قرار دارد كه به مجموعه ةپاي بر ،هاي مركب و مشتق جديد ه در خلق واژ  بومي
  بستگي دارد.از نظر جانشيني ها مرتبط به آن هاي هاي غيربسيط موجود و واژه واژه

- طور خلاصه، با مقايسة فرايند تركيب در دو انگارة صرف واژگاني و صرف ساختي ميبه

طور بسيار محدود، به فرايند تركيب پرداخته كه صرف واژگاني بهحاليتوان نتيجه گرفت در
پذيرند. در صرف ها از طريق فرايند تركيب، استدلالخوبي توليد واژهختي بهاست، در صرف سا

توان تحليل معنايي سازي، ميسازي الگوهاي واژهها و تعميموارهمندي از طرحساختي با بهره
 طريق از مركب هايواژه هاي مشابه مركب به دست داد. همچنين تحليلواژهاز مجموعه

واره، طرح قالب در تركيب قواعد ارائة چندگانه و توارث درخت توارثي، مراتب سلسله هاي ساخت
 واژه، براي تركيب الگوهاي سازيكند. تعميمهاي جديد را مهيا ميامكان استدلال واژه سازي

 جديد هايواژه توليد چگونگي استدلال انتزاعي، هايوارهطرح طريق از موجود هايواژه تحليل
 از تركيب، از راه سازيواژه در انتزاع مياني سطوح به شدنقائل و هازيساتعميم اين طريق از

است و كارآمدي اين انگاره را در قياس با صرف  ساختي صرف انگارة از گيريبهره مزاياي
  دهد.واژگاني نشان مي

  

  . مرز مبهم اشتقاق و تركيب در صرف ساختي6
سازي  هاي واژه واره طرحبا توان  ي را ميهاي ساختاري ميان تركيب و اشتقاق وندافزاي شباهت

دهد  هاي موجود را نشان مي اي از واژه مجموعه يها يسازميتعم ،ها واره نيز نشان داد. اين طرح
  .هاي جديد به كار گرفته شود سازي تواند براي واژه و نيز مي

يعني  ،باور داردمراتبي  پذيري در واژگان سلسله به سطوح واسط تعميم )b 2005بويج (
كه  سازي وجود دارد تر واژه هاي انتزاعي واره كلمات منفرد و طرح ميانهاي واسطي  واره طرح
اين كند.  هاي غيربسيط را بيان مي هاي انواع خاصي از واژه هايي براي زيرمجموعه سازي تعميم
ركب را هاي م تواند كاربرد پيشوندها در ابتدا و پسوندها در انتهاي سازه ها مي سازي تعميم

راه و   بيت، شاه  گوش، شاهكار، شاه  رگ، شاهههاي فارسي شا توجيه كند. براي مثال در واژه
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اما در اين كاربرد، يعني در است؛ چند معني در زبان فارسي به كار رفته با » شاه« ةفنر واژ  شاه
. افزايدمي شدهيادهاي غيربسيط  را به واژه» اصلي و بزرگ«معني  ،هاي مركب آغاز اين واژه

  در نظر گرفت:) N+Nهاي مركب اسم + اسم ( واسط براي واژه ايوارهتوان طرح بنابراين مي
  »اصلي X«اسم    ] اسم [X] اسم] شاه [[ 

را به تركيب » اصلي و بزرگ«كاركردي پيشوندگونه دارد و معني » شاه«در اين مثال 
 .شود ) ديده ميb 2005در آثار بويج (ها  افزايد. چنين كاربردهاي پيشوندمانندي از اسم مي

آورده هايي از زبان آلماني  نيز مثال 81و استپانوا 80هايي از زبان كاتالان مثال )2003والس (
 است.

شـده و  سازي با موقعيت واژگـاني تثبيـت   هاي واسط، الگوهاي واژه واره كاربرد اين نوع طرح
  ها  بودن تكواژيا واژه لازم نيست وند كهدهد نشان مي ،نيز اصطلاحات ساختي

هـاي   عنوان بخشي از واژه ها بهو معني آن ويژه، بلكه كاربرد آشكار شود هاي غيربسيطدر واژه
سـادگي   ،شـود. ايـن موضـوع    طورمسـتقيم در اصـطلاحات سـاختي مشـخص مـي     غيربسيط به
ايـن   و دهـد  هاي غيربسيط را در اين رويكرد نسبت به رويكردهاي ديگر نشـان مـي   بررسي واژه

  .نكته بيانگر كارآمدي بيشتر انگارة صرف ساختي است
  

  گيري. نتيجه7
هاي اين جستار به معرفي صرف ساختي و مقايسة اين انگاره با صرف واژگاني در تحليل واژه

از اطلاعات است و اين  82اي پيچيدهدر صرف ساختي هر واژه قطعهغيربسيط فارسي پرداخت. 
پردازد. در اين نوشتار نشان  صورت و معني در سطح واژه مي مند شدن نظامانگاره به جفت

اي از  توان به دامنه هاي اساسي دستور زبان ساختي را مي داده شد كه چگونه برخي از نگرش
هاي غيربسيط فارسي از اين مدل دستوري  هاي غيربسيط فارسي اعمال كرد و چگونه واژه واژه

هاي مركب و مشتق  هاي ساختي براي واژه واره ائة طرحكنند. همچنين با ار پشتيباني تجربي مي
هاي  اي از واژه مجموعههاي (معنايي و يا صوري) دربارة زير سازي نشان داده شد چگونه تعميم

 شود.فرض بيان ميهاي عمومي و يا پيش زمان، ويژگيگيرد و همغيربسيط شكل مي

توان ارة صرف ساختي و واژگاني ميبا بررسي دو فرايند اصلي تركيب و اشتقاق در دو انگ

 
80. Catalan 81. Stepanova  82. com plex piece 
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بنياد به صرف هستند، در صرف  نتيجه گرفت كه هرچند هر دو انگاره مدعي نگرشي واژه
كه در صرف واژگاني پاية واژگان، وندها و حاليساختي نگرش واژگاني كاملاً متجلي است؛ در

ين صرف واژگاني رويكردي داد هر مرحلة وندافزايي. بنابرااند و نه درونمراحل وندافزايي مهم
هاي  براي تحليل پديده مفهوم ساخت  مندي ازبنياد نيست. صرف ساختي با بهرهكاملاً واژه

هاي مشتق و هاي غيربسيط در تحليل واژههاي انتزاعي، توجيه معناي واژهوارهطرح صرفي،
هايي مانند راحتي واژهر است. بهكارآمدتتبيين اتصال وندها از انگارة صرف واژگاني 

شوند و با ساختي خلاف قاعده، در انگارة صرف ساختي توجيه مي» اطلاعاتي«و » تأسيساتي«
- مراتبي اين انگاره در تحليل دو فرايند تركيب و اشتقاق كارآمد است. در تحليل واژهنگاه سلسله

هاي مراتب توارثي و تحليل معنايي واژههاي مركب نيز صرف ساختي با ارائة ساخت سلسله
كه صرف كند؛ درحاليهاي مركب را توجيه ميخوبي ساخت دروني واژهمركز بهمركب درون

هاي مركب را پردازد و كمتر واژههاي مشتق ميواژگاني بيشتر به تحليل ترتيب وندها و واژه
هاي وارهشدن به مرز مبهم ميان اشتقاق و تركيب و طرحكند. از سوي ديگر، قائلتحليل مي

كند و تحليل دقيقي از الگوهاي مراتبي كمك مي پذيري در يك واژگان سلسله ، به تعميمواسط
بنابراين صرف  دهد.هاي مركب ارائه ميشده، در واژهسازي با موقعيت واژگان تثبيت واژه

از صرف واژگاني و فرضية اين  كارآمدترهاي غيربسيط فارسي ساختي در تحليل صرفي واژه
 است. پژوهش مورد تأييد

  
  ها نوشت . پي8

1. CM (constructional morphology) 
2. Matthews 
3. Aronoff 
4. Halle 
5.  construction-based theory of morphology 
6.  signs  
7.  sign-based morphology 
8.  affix 
9.  prefix 
10.  suffix 
11.  neutral 
12.  non-neutral 
13.  primary 
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14. secondary 
15. construction 
16. construction grammar 
17. Linguistics Compass 
18. construction-based theory of morphology 
19. head-driven phrase structure grammar (HPSG) 
20. Culicover & Jackendoff 
21. construction morphology 
22. complex words 
23. construct 
24. Instantiate 
25. Booij 
26. morphological patterns 
27. constructional schemas 
28. word-form 
29. percolation 
30. intrinsically ordered 
31. extrinsically ordered 
32. word-internal morphological structure  
33. analogy 
34. variable 
35. unification 
36. formal structure 
37. semantic specification 
38. constant  
39. operation 
40. Paul, H 
41. Prinzipen der Sprachgeschichte  
42. word formation 
43. inflection  
44. paradigmatic 
45. Schultink 
46. Van Marle 
47. morphological schemas 
48. network model 
49. idiosyncratic properties 
50. conventionalized 
51. rule 
52. list 
53. Instantiation  
54. reduplication  

55. redundancy rules 
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56. schemas 
57. templates 
58. construction 
59. formal head 
60. semantic head 
61. word grammar 
62. phonological form 
63. formal structure 
64. meaning 
65. multiple inheritance tree 
66. instantiation 
67. part of 
68. lexemes 
69. default inheritance 
70. percolate 
71. default specifications 
72. Krieger & Nerbonne 
73. sub-regularities 
74. inheritance trees  
75. network morphology  
76. typed and construction-based constituent structure morphology (TCCM) 
77. rule/list fallacy 
78. linguistic construct 
79. Vallès 
80. Catalan 
81. Stepanova  
82. complex piece 
 

 . منابع9

پژوهش علوم ». بررسي فرايند اشتقاق در زبان تركي آذري). «1387آرام، يوسف ( •
 .207 -185. صص 24. ش نيانسا

 شناسي. تهران:. رسالة دورة دكتري زباناشتقاق در زبان تركي آذري). 1388(  --------  •

   دانشگاه علامة طباطبايي.
 .1درزي. ج ترجمة علي .معاصر شناسيزبان بر درآمدي). 1989ويليام و ديگران ( اگرادي، •

 .سمت تهران:

 هايداده اساس بر تحليلي واژگاني صرف انگارة كارايي« )،1394( سحر خورشيد، بهرامي •
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  .73-47صص .6 . شزباني جستارهاي ،»فارسي زبان
شناسي و صرف هاي واژگاني فارسي در مدل واجلايه). «1392صدي (زاهدي، محمد •

  . 44-35. صص71ش . هاي خارجيادبيات و زبان ةدانشكد. زبان و ادب فارسي». واژگاني
ها و سطوح واژگاني در رسي لايهبر). «1390زاده، خسرو و يدااالله فيضي پيراني (عليغلام •

. 2. ش3. س شناسيهاي زبانپژوهش». وندهاي زبان فارسي از نگاه صرف واژگاني
 .84-65صص 
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